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  چكيده

در اين مقاله واگذاري وظيفه امر به معـروف و نظـارت اجتمـاعي بـه عهـده      

هاي تاريخي، مـورد بررسـي    دولت و اجراي حكومتي آن، با استفاده از تجربه

شود كه دخالت دولـت در اجـراي امـر بـه معـروف،       گيرد و ثابت مي قرار مي

ناپذير است و بدون استفاده از امكانـات و اطلاعـات نظـام حكـومتي      اجتناب

ه و كاري از پيش نخواهد رفت؛ با اين وجود نگرش حكومتي بـه ايـن مسـئل   

آورد  هاي نامطلوبي را به بار مي انحصار آن در روش دولتي و حكومتي، پيامد

تواند اين اصل مهم ديني و عقلـي و ارزشـي را در مسـيري مخـالف بـا       و مي

بعضـي از ايـن پيامـدهاي    . اهداف آن قرار دهد يا به انزوا و بن بست بكشاند

دمي، افـراط و تفـريط             شدن ب عد مر رنگ گرايي، كم ظاهر: نامطلوب عبارتند از

  .در امور، ايجاد زمينة خودكامگي و ايجاد مصونيت كاذب

    .معروف، منكر، روش، تاريخ، اجرا، فقه: يهاي كليد واژه

                                                                 

  (ahrr39@scu.ac.ir) عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز* 

  18/6/1389 :تاريخ پذيرش  5/2/1389 :تاريخ دريافت

  .109-134، صص 1389، سال ششم، شماره اول، زمستان پژوهشنامه علوم سياسي
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  مقدمه

تبيـين مبـاني و   انـد   يكي از خدمات مهمي كه علماي ديني به جامعه بشـريت كـرده  

امـا در مسـائلي كـه بـا     است؛ ي از احكام ديني بوده يزدا شالودة احكام ديني و خرافه
امور اجتماعي و مسائل دنيوي ارتباط تنگاتنگ دارد مانند بسياري از مباحث حقوقي 

هـاي   و اجتماعي فقه، بيان مباني نظري و ادلة فقهي كـافي نيسـت و بررسـي تجربـه    

تـوان انتظـار داشـت كـه بـدون       نمي .تاريخي اجراي آن احكام نيز اهميت وافر دارد

يي راهگشـا  ،نتايج عملي يك نظريه يا مشابه آن، ادله و مباني نظريو پيامدها  ةمطالع

اگر آن برنامة اجتماعي با همان روش يـا مشـابه   و  بخشي چنداني داشته باشندو ثمر

مهمـي برخـورد كـرده،    هـاي   آن بارها در تاريخ اجرا شده و به مشكلات و بن بست

بـا      ً   صـرفا    ،علـل آنهـا   ها و بست هيچ توجهي به آن مشكلات و بن شايسته نيست بي

هـاي محافـل علمـي قـرون                                        َ               غوطه ور شدن در آرا و ادلة علماي س ل ف و قيل و قـال 

جامعـه، آزمايشـگاه    زيـرا حكومـت و   ؛گذشته به دنبال كشف راه حل مشكل باشيم

چه در عمـل  ه آينده است و اسلام حقيقي از آنگذشته، چراغ را علوم انساني است و

اي كه در عمل، نتايج مطلوب  نظريه )1(.ستاپذير نا ييدااجرا شده و به صحنه آمده ج
تواند موجب  را به بار نياورد در نظر هم خالي از مشكل نيست و تجربيات عملي مي

هـاي   زمـان مكـان و تجربـه   و  ها و مباني نظريه نيز باشـد  بازنگري و تصحيح ديدگاه

  )2(.جه قرار گيردتواند چون يك منبع فقهي در كتاب و سنت مورد تو هم مي اجرايي

  پيشينة تحقيق

براي اجراي ايـن  هايي  اكثريت قريب به اتفاق آثار فقهي به بيان احكام كلي و توصيه

قبل از اين حقير هيچ ام  ي كه اينجانب بررسي كردهيتا جا )3(.دو اصل اختصاص دارد
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احكـام   در مـورد  اجرايـي اثري از زاوية عملي و تاريخي به نحوة اجرا و تجربيـات  

در حد يـك پيشـنهاد از    تنهانظر نينداخته و اين مسئله  ،امر به معروف ويژه بهرعي ش

تـوان از ديـدگاه    مباني و محور آن را هم مي )4(.استمطرح شده  شهيد مطهريسوي 

فرضـي بـراي    چون سرمايه و پـيش  )5(زمان و مكان در فقه تأثير در مورد خميني امام

يك محقق غربي كه بررسي تاريخي اسـلام  جز اشارات و  اين تحقيق در نظر گرفت

 هـاي  بهتجر ةدربارنويسنده و اثري از  )6(را در حد يك ضرورت مورد اشاره قرار داده

  .شناسم منبع ديگري را نمي )7(،استشده تاريخي اين اصل منتشر 

  روش تحقيق

بـه بيـان   ؛ زيـرا  )8(شناسـي اسـت   روش اين تحقيق تركيبي از روش تاريخي و پديـده 

تاريخي اكتفا نكرده بلكه امر به معروف تاريخي را با امر به معـروف فقهـي   حوادث 

دهد و  هاي احتمالي آن دو را مورد تحليل قرار مي ها و مشابهت تطبيق داده و تفاوت

  .كند ي مييجو يابي و چاره احتمالي آن دو را از همديگر ريشه هاي انحراف

  بيان مسئله

ادلـة امـر بـه     ك وظيفـة فـردي اسـت و مخاطـب    آيا امر به معروف يدر مورد اينكه 

اد هسـتند، اخـتلاف نظـر    تك افر يا تك )10(يا جامعة اسلامي )9(معروف، حاكم اسلامي

بـودن ايـن    به دولتي )14(ابن اخوهو  )13(شيزري )12(،ماورديبعضي مانند  )11(.وجود دارد

ايـن  دهند و برخي ديگر مانند خوارج، بر اجـراي فـردي    دو وظيفه گرايش نشان مي

سـيد  از اهـل سـنت و    )17(شـفاعت و  )16(غزالـي يـا ماننـد    )15(؛ورزنـد  وظيفه تأكيد مي

از شيعيان به طور تلويحي آن را وظيفة شرعي و برگرفته از اصل قرآني  )18(بحرالعلوم

اي ديگـر آن را در شـمار وظـايف     داننـد و عـده   نياز از اذن امام حكومـت مـي   و بي

  )19(.كنند ميذكر مشترك ميان جامعه و حكومت و افراد 

دلايل اين افراد و نحوة استدلال هر دسته بر اثبات مدعاي خودشان مورد بحث 
در اين تحقيـق   )20(.ايم اين تحقيق نيست و ما اين دلايل را در آثار ديگر بررسي كرده

برآنيم كه صرف نظر از ادلة نظري و فقهي هر گروه ببينيم تجربه تاريخي اجراي اين 

نظريه است و آيا روش دولتي، صرف نظر از ادلة نظري، تـا چـه    دو اصل مؤيد كدام

اندازه توانسته اهداف و نتـايج مـورد انتظـار از ايـن دو اصـل را كـه همـان اجـراي         
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و تقويـت   )24(و آزادي )23(و ايجاد امنيـت  )22(، ازالة منكرات و اقامة معروفات)21(قوانين

  محقق سازد؟ ،در جامعه است )25(ها اخلاق و ارزش

هـاي مسـتقلي را    هاي ديگر امر بـه معـروف نيـز تحقيـق     تاريخي روش بررسي

هدف كـه  با اين  .ديگر از اين قلم منتشر شده يا خواهد شد هاي هطلبد كه در مقال مي

       ِ                    ي دولتي  امر بـه معـروف و   زمان حاضر، به اجرا توان در روشن شود تا چه اندازه مي

پاسخي روشن به اين پرسش است نهي ازمنكر دل بست؟ اين تحقيق در صدد يافتن 

شدن اجراي امر به معروف، تا چـه ميـزان    هاي تاريخي، دولتي با توجه به تجربه«: كه

ها و ازالـه منكـرات باشـد؟ و     كنندة اهداف اين اصل در تحقق معروف توانسته تأمين
انـد تـا چـه انـدازه      هايي كه متصدي و مدعي اجراي اين وظيفه ديني بـوده  حكومت

  »ند به اهداف اين اصل دست يابند؟ا توانسته

  ها فرضيه

سـه فرضـيه را    ،در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق كه در سـطور پيشـين مطـرح شـد    

  :توان پيشنهاد كرد مي

روش دولتي به طور كامل در جهت اهداف ايـن دو اصـل بـوده و توانسـته     . 1

  آن را محقق سازد؛اهداف 

برخلاف آن نتيجـه داده  فته و روش دولتي از امر به معروف فقهي فاصله گر. 2

  است؛

روش دولتي از جهاتي متناسب هدف امر به معـروف بـوده ولـي از جهـات     . 3

  .ديگر از آن اهداف فاصله گرفته و نتيجة معكوس و نامطلوب بر جاي گذاشته است

در دو  ،هـا  نادرست از ميان ايـن فرضـيه  ي ها اثبات فرضيه صحيح و نقد فرضيه

 ؛ پيامـدهاي روش تكـوين روش دولتـي  : ار خواهد گرفـت ان كلي مورد بحث قرعنو

روش دولتي و اشاره بـه  ايجاد در اين دو عنوان، ضمن بيان چگونگي و علل . دولتي

نـامطلوب ايـن روش مـورد دقـت قـرار       پيامـدهاي نقـاط ضـعف و    ،نقاط قوت آن
 رسـد و  شده، در نهايت، فرضيه سوم، به اثبـات مـي   گفتههاي  از ميان فرضيه .گيرد مي

اي به راهكارهاي مورد نياز براي اجراي اين اصل در عصـر   اندازه شود تا كوشش مي

  .حاضر نيز اشاراتي به عمل آيد
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  تكوين روش دولتي. 1

مخاطب ادله امر به معروف كيست و آيا ايـن اصـل،   در مورد اينكه بيان شد  چنانكه

ي بـراي نظـر       ً                                                       اصولا  وظيفة فرد است يا دولت، اختلاف نظر وجود دارد و هر گروه ـ

توانـد مـا را وادارد    دليل نظرها چه باشد نمـي اينكه اما  ؛دهند خود دلايلي را ارائه مي

كه منكر ماهيت سياسي و اجتماعي اين مسئله باشيم و بگوييم كه اين وظيفـة بسـيار   

اي در ايـن ميـان    پيچيده و بزرگ بر عهده افراد عادي است و حكومت، هيچ وظيفـه 

ة اين اصل ما را به سمت فردي بودن آن كشانده و متقاعد سازد ندارد و حتي اگر ادل

بـه دليـل    .توان آن را جدا از جامعه و حكومت به انجام رسـاند  باز هم در عمل نمي

ماهيت سياسي و اجتماعي ايـن وظيفـه، بـدون حمايـت و نظـارت دقيـق نهادهـاي        

يـن وظيفـه   در صـدد اجـراي ا  چه بسيار كساني كه . رود حكومتي كاري از پيش نمي
بـا شكسـت    ،حمايت دولت يا مخالفـت دولـت بـا آنهـا    نبود ولي به دليل اند  آمدهبر

  .)26(اند مواجه شده يا به قتل رسيده

اين وظيفه با امور اجتماعي و سياسي تناسب ذاتي دارد و كار آمـر بـه معـروف    
ايـن وظيفـه بـه امكانـات و      )27(.كند زيادي تداخل پيدا مي هاي جهتبا كار دولت از 

عـلاوه بـر آن،    )28(است كه در توان افراد عادي نيست توان و اطلاعات وسيع نيازمند

زدگي و گرفتار شـدن   سپردن اين وظيفه به دست افراد عادي ممكن است باعث عوام

اجتمـاعي و   مـرج  و سبب هـرج و همچنين  )29(هاي عوامانه به امور سطحي و برداشت

شي از ايـن آفـات را در مقالـه ديگـري     بخ كه همچنان. شودنظام  نظمي و اختلال بي

اجتماعي در مبـاني انقـلاب    ديني وگرايي  امر به معروف با تكثر ةرابط«تحت عنوان 
  .ام توضيح داده» اسلامي

ي و مـديريت واحـد در امـور اجتمـاعي،     ياين دلايل و نيز ضـرورت پاسـخگو  

اريخ متقاعد كرد كه انجام اين وظيفـه  جامعه اسلامي و حاكمان مسلمان را در طول ت
ها سپارند و با امكانات و اطلاعات دولتي و نظارت واحد به سراغ  را به دست دولت

هـاي اسـلامي    كنيم در بعضي از دولـت  اين وظيفه بروند و لذا در تاريخ، مشاهده مي

» سـبه ح«نهادي در كنار ساير نهادهاي دولتي به مجموعه نهادهاي دولتي به نام دايرة 

و بـا وجـود    )30(امر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت      اش شود كه وظيفه اضافه مي

 ةاقام ـ ةوظيف ـ ،هـاي مختلـف   هـا و دوره  ر جوامـع و حكومـت  دانـدك   هاي اختلاف
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  .گيرد معروفات و ازالة منكرات را بر عهده مي

نظرهـاي مختلفـي ارائـه     )32(و زمان تأسـيس آن  )31(دربارة معناي لغوي اين دايره
توان گفـت   چه به اختصار ميطلبد اما آن اي را مي كه بررسي آنها تحقيق جداگانه شده

) ق159متـوفي بـه   (خليفه عباسـي   مهديو نظر مشهور است اين است كه در زمان 

اي و با اين نـام   و پيش از آن اين چنين مجموعه )33(اولين بار دايرة حسبه تأسيس شد

  .مطرح نبود

و سرپرسـت آن از ميـان    )34(از منصب قضا بوددايرة حسبه در حقيقت بخشي 

و در امور مختلف زنـدگي مـردم نظـارت     )35(شد افراد متنفذ و اهل تقوا برگزيده مي

آيد؛ ايـن سـازمان بـر بـيش از هفتـاد       نويسان برمي چنانكه از گزارش تاريخ. داشت

از كارهايي چـون نظـارت بـر امـور      )36(.كرد مورد از رفتارهاي اجتماعي نظارت مي

) همـان (سـازي   گرفته تا وضع خانه )38(گذاران و مبارزه با بدعت )37(هاي ديني قليتا

 )40(.و رسيدگي به امـور بـازار   )39(ها خانه و نظارت بر داروسازان و پزشكان و مكتب

نـام   )43(امـين يـا   )42(عريـف و آشـكاري كـه    )41(اين كارها به وسيلة مأموران مخفـي 

  .شد داشتند، انجام مي

آمـد   به وجوداين نهاد در دولت عباسي  ،ي قرن دوم هجريدر بدو تأسيس يعن

شـكل گرفـت و توسـعه يافـت      تـدريج  بهو پس از آن در شهرها و ممالك ديگر نيز 

اما به مرور زمان با مشكلات فراواني مواجه شد كه بـه   )44(؛مصرو مانند عراق، ايران 

در همـه   تـدريج  بـه در اثر اين مشكلات ايـن نهـاد    .بعضي از آنها اشاره خواهد شد

ها به تعطيلي كشيده شد يا از اهميت وسعتش به طور محسوسي كاسته شـد   سرزمين
  )45(.ه ادغام شدقضاييو در نهادهاي ديگر چون سازمان پليس يا شهرداري يا قوه 

  شدن دولتي پيامدهاي روش

آن بـودن   دولتـي  ،امـر بـه معـروف                                                گرچه در نگاه اوليه و بررسـي هـدف و رسـالت    

ي را خـلاف  يرسد اما گاه، تجربه تـاريخي چيزهـا   ناپذير به نظر مي اجتنابضرورتي 

امـر بـه معـروف در              ِ  روش دولتـي   .سـازد  انتظار و تصور اوليه براي انسان مجسم مي

را تجربه كرده كـه بـه بعضـي از     ها ها بيشترين آفات و انحراف مقايسه با ساير روش

  :كنيم آنها در اين مقاله اشاره مي
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  ييگراظاهر. 1

شك وظيفة نهي از منكر، دفع منكرات پنهاني نيست و محتسـب بـه جـز در مـوارد      بي
اي نـدارد و يكـي    ها وظيفه و مانند آن، در قبال خلوت )46(بسيار مهم مانند هتك ناموس

 )47(؛از شروط مسلم وجوب اين فريضه، آشكار بودن وقوع منكر و ترك معروف اسـت 

مهـم  اين مسئله، به دلايلي چون . تجسس نداردبه هيچ عنوان حق اين صورت، در غير 

» امنيت از اخلاق بالاتر اسـت «و اينكه  )48(بودن حرمت تجسس از وجوب نهي از منكر

امـا بـا وجـود    اسـت؛  مسـتند   )49(،»اي است از مفسده منكر بالاتر نظمي مفسده در بي«و

اينكـه   استحكام قابل قبول ايـن دلايـل، آفتـي را نيـز ممكـن اسـت بـه بـار آورد و آن        

هاي بزرگ و تزئين ظاهر را به عنوان راهي براي استمرار  تدريج، مخفي كردن جنايت به
اي  چندان طولاني، جامعه ن منكر بياموزد و پس از زماني نهها و فسادها به فاعلا جنايت

از سوي ديگر محتسب را نيز دچار احساسـي كـاذب    ؛با اخلاق منافقانه به ارمغان آورد

هـا از بـين رفتـه و     انداز جامعـه بپنـدارد كـه منكـر     ظاهر آراسته و غلط كند كه با ديدن

نهـي  و در سطور پيشين نيز بيان شد  دانيم كه مي درحالي. تكليف، به انجام رسيده است

شده و بـرخلاف وظـايفي    عاز منكر به منظور اصلاح جامعه و اقامة قسط و عدل تشري
       ً                       كه صرفا  انجام فعل موضوع تكليف  چون تبليغ و ارشاد و وعظ و دعوت و حتي جهاد

آيـا پنهـان كـردن جنايـات و      )51(.اسـت  وجوب در اين وظيفه اثربخشي شرط )50(،است

تخلفات و ايجاد ظاهري آراسته همان اثري است كه در متون ديني مورد نظر بوده و به 
  امر به معروف تأكيد شده است؟ ةفريض ةخاطر آن اين همه بر اقام

اي ظـاهر الصـلاح و پنهـان     ايجاد مردم و جامعـه  ،ر به معروفاگر مقصود از ام
هـدف اصـلي   «و  )52(انبيـا كـار   بوده، پس چرا امر به معروف كردن جنايات و فسادها 

رسـول او بـه حسـاب آمـده      واش خليفـة خـدا    دهنده و انجام )53(دانسته شده» بعثت

1تزكيــه و تعلــيم ،هــدف انبيــا )54(اســت؟
2و قســط و عــدل 

ســازي و بــوده يــا ظاهر 

  كاري؟ پنهان

                                                                 

در تعدادي از آيات تصريح شده كه هدف از ارسال رسول، تزكيه و تعليم بوده اسـت؛ از  . 1
 .2): 62(؛ جمعه 164و  77): 3(؛ آل عمران 174و 129، 151): 2(بقره : جمله

ذكـر شـده اسـت؛    صراحت هدف از بعثت رسولان الهي، قسط و عـدل   در اين آيات، به. 2
): 3(؛ آل عمـران  25): 57(؛ حديـد  85): 11(؛ هـود  54و  45): 10(؛ يونس 29): 7(اعراف 

 .90): 27(؛ نمل 9): 49(؛ حجرات 8): 5(؛ مائده 135): 4(؛ نساء 21
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چنين برداشت كـرد كـه ايمـان بـا زور      1»لا اكراه في الدين«توان از آيه  آيا نمي

و آمر به معروف سازگار نيست و ايمان زوري ايمان نيست و لذا ايماني كه از ترس 

چنـين امـر بـه معروفـي هـم امـر بـه        لذا  و نه معروف؛ ستاايمان  ، نهظاهري باشد

  معروف نيست؟

بحثي مطرح شده كه آيا نماز كسي كه به خـاطر امـر آمـر    ، آثار فقهيدر بعضي 
                                ً      يا خير و اگر صحيح نباشـد كـه قطعـا     شود صحيح است به معروف به جا آورده مي

جاي اين پرسش وجود خواهد داشت كه محتسب با امر به معـروف   )55(،چنين است

و آيـا   )56(خود بيش از يك نماز باطل براي جامعه بشريت به ارمغان نيـاورده اسـت؟  

   اين چنين نمازي مصداق معروف است تا مصداق امر به معروف تصور شود؟

كـه بـه    به وظيفة نهي از منكر بوده اي هگرايان شايد بر اساس چنين نگرش ظاهر

گزارش تاريخ، فساد و منكـر در پايتخـت كشـور اسـلامي يعنـي بغـداد، بـا وجـود         
وجـود چنـين   دليـل  برخي از محققـان بـه    )57(.محتسبين فراوان گسترش داشته است

اي  حاشـيه «فسادهايي در جامعه و حتي در نهاد حسبه بـا قـوت و شـدت از نظريـة     

 )58(كننـد  ميدفاع » ذهبي در آنبودن نقش محتسب و تشريفاتي بودن و نبودن جنبة م

اين نظريه و براي اثبات هويـت مـذهبي بـراي حسـبه، آن را بـه دو                   و بعضي در رد 

  )59(.كنند ميو براي وجود هر دو استدلال  كنند ميدستة مذهبي و دنيوي تقسيم 

اي و اينترنتي  هاي مبتذل ماهواره در جامعة امروز ما نيز گسترش استفاده از شبكه

د ممنوعيت آنها و وجود قوانين جزايي و بازدارندة شديد، به قدري فـراوان و  با وجو

كند به شكل وسيعي بـه فيلتـر كـردن     كننده است كه حكومت ايران را وادار مي نگران

هـاي   ها بپردازد و علاوه بـر آن، بـراي توسـعه فيلتـر بـه سـاير شـبكه        گونه شبكه اين

هاي شـديد در   وگو و واكنش ث و گفتماهوارهاي لايحه به مجلس بدهد و مورد بح

طبيعي است وقتي احتساب، اختصاص به ظواهر امور داشته باشد . مجلس قرار بگيرد
در ايران عهـد  . موفقيتي به دست آوردتواند  نمياي و عميق،  در مقابله با گناهان ريشه

ود را هايش به جلوه درآمد و هسـتي خ ـ  شده هاي ديني، در پناه مباح شده ايلخانان، منع

هـا   در اين دوره با شكوفايي موسيقي كه از دربار تا خانـه  )60(.افتان و خيزان حفظ كرد

كـه در   همچنان ؛پذير نبود گرفت ديگر جلوگيري از آن، امكان ها را دربرمي خانه و قهوه
                                                                 

 .256): 2(بقره . 1
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زبان حال جامعه و وضعيت حاكم بر آن را تجسم كرده و نـاتواني و   حافظاين بيت، 

  .نسبت به فسادهاي موجود از زبان مردم بيان كرده است گري محتسب را توجيه

افسـانه  از ايـن   شـرع  كه سـاز /  شني بخ دف و ا به فريادرمحتسب ما  را خدا

 قانون نخواهد شد بي

شـد و بـه قـول     در اين دوران، مجالس مهماني بدون سـاز و آواز برگـزار نمـي   

و ناچـار اسـت و   مجلـس خلـوت را از ترانـه و تـرنم لابـد      » انيس النـاس  «صاحب 

بـه نسـبت توانـايي     .در نگيـرد                                 ً        ساز و موسيقي بـه هـيچ نيـرزد و اصـلا      صحبت، بي

بـازاري در مجـالس شـركت    ـ   خانه، نوازندگان معروف يا نوازندگان كوچـه  صاحب
داشـتند   دل به آن خوش مي تنهابردند و  كردند و اهل حسبت، كاري از پيش نمي مي

                          ً                 در ايران اسلامي ما نيز بعضـا  مـرزي ميـان    . نگيردكه نوا از خانه به كوي و برزن در 

تغييـر   بـا  شود و هاي مجاز جمهوري اسلامي مشاهده نمي موسيقي موسيقي مبتذل با
هـاي   هاي رژيم سابق از رسانه حتي بدون تغيير، بعضي از موسيقي اندكي در اشعار يا

علمـاي  مـورد اعتـراض    شود و دولتي پخش مي هاي رسمي و رسانه مختلف حتي از

  .گيرد متدينين قرار مي حوزه و

قدر ظاهري باشد كه به توبة علني  وقتي برداشت حاكمان از امر به معروف، آن
شاه و از مسئله قلبي بودن آن غافل باشند، وقتي  )61(ن محرمات اكتفا كنندادادن مرتكب

ن بعضـي از  ادهـد كـه مرتكب ـ   به داروغة كاشـان دسـتور رسـمي مـي     سلطان حسين

الاجـل   بـراي توبـه فاحشـگان ضـرب     شاه عباس صفويو  )62(ا توبه دهندمحرمات ر
هـا بخـوانيم كـه در     هـا و سـفرنامه   جاي تعجب نيست اگر در تاريخ )63(كند، معين مي

هـاي بـيش از حـد     گيـري  و با وجود سـخت  )64(ظاهر متدين به                   ِزمان همين پادشاهان 

كاري برنيامده باشـد و  فحشا و منكر به اوج خود رسيده باشد و از محتسب  )65(آنان،

نشيني كرده و لوايحي تنظيم كنند كه بر اساس آنها فاحشـگان بـه    كام عقب ح       عاقبت 

شرط پرداخت ماليات، آزادي فعاليت داشته باشند و از ضرورت وجود آنها به طـور  

  )66(.ضمني دفاع بشود

  افراط و تفريط در امور. 2

نات و انسجام دولتـي، آزادي عمـل   امر به معروف دولتي به دليل برخورداري از امكا
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 ،صد به نهاد قدرت سياسي وابسـته اسـت  ازآنجاكه صد دربيشتري دارد اما  كاراييو 

هاي حاكمان خواهد بود و با فراز و نشيب روحية مـذهبي   هايش تابع ويژگي ويژگي

 اين اصل نيز فراز و نشيب ايجاد خواهد شـد  كارايي، در مسئولانام و           ّو اخلاقي حك 

الشرايط به سرپرستي حسبه، مشكلي را  چنين شرايطي، حتي انتساب فقيه جامعدر و 

اسـت فقيـه نيـز بـا تصـدي       تم ـوزيرا وقتي حسبه تـابعي از حك  ؛حل نخواهد كرد

شـود و از سـوي دولـت مركـزي      منصب حسبه در اين مجموعه حل و استحاله مـي 

 تـدريج  بـه د و تحت فشار قرار خواهد گرفت و ناچار به همراهي با آنها خواهـد ش ـ 

  .آزادي عمل و استقلال خود را از دست خواهد داد

كشتن همـة مفسـدين حتـي كسـاني كـه مجـازات        )67(منع زنان از زيارت قبور،

اضافه كردن  )69(،تازيانه زدن به تاركان نماز جماعت )68(شان كشته شدن نيست، شرعي

كـه  » ملوخيـا «د هـا مانن ـ  هاي مورد علاقة سـني  ممنوع كردن غذا )70(جملاتي به اذان،

بود به عنـوان   عايشهكه غذاي مورد علاقه » جرجير «و بود  معاويهغذاي مورد علاقة 

قتل شارب مسكر و حتي حامل آن، اعدام كسي كـه شـب از    )71(،اعلام انزجار از آنها

كشـتن   در زمان فاطميان، )73(و الزام به پيروي از مذهب اهل بيت )72(خانه بيرون آمده

ايـن كـار را   حتـي كسـاني كـه     ( )74(انـد  مجلس زنا حضور داشـته همه كساني كه در 

در آوردن چشم و  )76(،اعدام كسي كه قصد لواط داشته يا اخته كردن او )75(،)اند نكرده

ريختن سـرب گداختـه در گلـوي كسـي كـه       )77(زبان كسي كه با نامحرم حرف زده،

كشـي بـه   سر ؛در زمـان صـفويان   )79(فروشـان  و دريدن شكم شراب )78(شراب خورده

اجبـار كـردن    )80(مجـاز، از و آوازهـاي غير ها براي جلـوگيري از تصـاوير و س ـ   خانه

اي مسي بـر   رنگ بر آستين لباس خود بدوزند يا مهرهزرداي  پارچهاينكه  يهوديان به

گردن اندازند، اجبار زنان يهودي كه يك لنگه كفش سياه و يك لنگه سـفيد بپوشـند   

ن زكــات از مهــر نوعروســان و از مــرده ريــگ گــرفت )81(،در زمــان ايلخانــان مغــول
اجبار ذميان بـه   )84(بريدن دماغ محتكران، )83(كاران،فسادهاي  مصادره خانه )82(مردگان،

و  ؛در عصــر عباســيان )86(اي ديگــر اي و طيلســان در دوره در دوره )85(پوشــيدن عيــار

هـاي   نمونـه  )87(عاقبت ارتكاب انواع جنايت به نام امر به معروف در عصر عثمانيـان، 

كدام با موازين شرعي قابل توجيـه نيسـتند و    تفريط است كه هيچ ديگري از افراط و

آورد تـا جـايي كـه ايـن رفتارهـاي       براي حكومت هم عاقبت خوشـي بـه بـار نمـي    
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يـا مـردم را بـه مضـروب      )88(كند آميز، حاكمان را ناچار به عزل محتسب مي خشونت
و بعضـي   )90(كشاند پيگيري براي تغيير آنها مي و نافرماني از آنها و )89(كردن محتسبان

بهتـر   هـم از حسـبه   پرسـتي  بـت  جـايي  در چنـين   دارد كه بگوينـد  از علما را وا مي

  )91(.تاس

شك  بي )92(اند، را مطرح كرده اجتهادكساني كه براي آمر به معروف شدن، شرط 

ظيفة خطيـر را  و فقاهت آگاهانه، اين و اجتهادكه به مدد اند  مقصودي جز اين نداشته
جـا نظـارت فقيـه    دهد كـه هر  تاريخ گواهي مي .ها رها كنند از پرتگاه افراط و تفريط

ها، شيرازة امـور   ورزي ها و غرض كاري است، ندانمشده الشرايط از امور حذف  جامع

  .را از هم پاشيده و امت اسلامي را به پرتگاه هلاك كشانده است

محتسب در تاريخ روايت شده و در ادبيات انگيزي كه از  تصوير زشت و نفرت
هـاي   يا موجب سلب آزادي )93(ما مجسم گرديده و حسبه را مظهر رياكاري و نيرنگ

خـواري و زورگـويي و خشـونت     و منع از شادي و آسايش و عامل رشوه )94(مشروع

هايي كه حسبه  اي است از نتايج آن افراط و تفريط و تندروي جلوه )95(،كند معرفي مي

صلاحيت از خود نشان داده  قاطع مختلف تاريخي و به دليل نظارت حاكمان بيدر م

  :است

1پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است/ يد كه او نيز يبا محتسبم عيب مگو
  

           ب عد مردميشدن  رنگ كم. 3

هـاي دقيـق كـه در     ه و امكانات و آگـاهي  د      ه و ع  د                                نيازمندي وظيفة نهي از منكر به ع 

پيش از اين نيز اشاره شد حتـي از يـك فقيـه اعلـم نيـز       كه همچنانرد، بعضي از موا

 .كنـد  آيد وجود نهادي مقتدر و گسترده را براي تصدي اين وظيفه ايجاب مـي  برنمي

شك با ديد سازماني و تشكيلاتي به اين وظيفه نگريسـتن، بسـياري از تنگناهـا و     بي

 .دارد افراد ناآگاه را از ميان برميزدگي و دخالت  نظمي و عوام آفات بي ويژه بهآفات، 

آنچه بايد پرسيد آن است كه با وجود چنين سازماني، وظيفة آحاد ملت چيست؟ آيا 

اين تكليف از عهدة عموم مردم ساقط اسـت يـا همچنـان بـه عنـوان يـك تكليـف        
  عمومي و فراگير بر عموم مسلمين واجب است؟

                                                                 

  حافظ. 1
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امن زدن به مشـكلات روش  تعميم اين وظيفه به آحاد مردم چيزي نيست جز د

هايي كه ضـرورت   ها و ظرافت ديده گرفتن پيچيدگينا و ره شداكه به آن اشانفرادي 

آن نيـز  نـدادن  اما از سـوي ديگـر، تعمـيم     ؛تشكيل سازمان حسبه را پديد آورده بود

 موجـب  تـدريج  بـه توانـد   مـي  )96(علاوه بر آنكه با ادلة وجوب عيني آن منافـات دارد 

و بـه مـردم القـا    شـود  هاي فعاليت اجتماعي  تفاوتي و كنار كشيدن مردم از صحنه بي

دهنـد و راه و رسـم آن را بهتـر     اين كـار را انجـام مـي       خود ، ن دولتياكند كه مأمور

  :ما را چه كار كه دخالت كنيم و به قول شاعر ؛دانند مي

خـواره   ع شـراب كـار كـه من ـ  ه مرا چ/ نه مدرس نه محتسب نه فقيه  ام نه قاضي

   كنم؟

و شـود   نمـي علاوه بر اين، با تصدي دولت نياز جامعه به نهي از منكـر مرتفـع   

ماند زيرا اعضاي سازمان حسبه و  هاي اين فريضه زمين مي بعضي از مصاديق و جنبه

 كـم  دسـت هم مثل ساير اقشار محتاج تذكر امر و نهي هسـتند و  ها مقامات مافوق آن

اينكـه   مضاف بر ؛دولتي نياز استبة غيريك حس ،و حكام براي امر و نهي محتسبين

قوي باشـد بـراي رسـوخ در اعمـاق جامعـه و تحقـق        هرچندسازمان دولتي حسبه 
  .هاي مردمي و نيروهاي غيردولتي نيازمند است رسالت بزرگ خود به همكاري

شـود بـا همـه     سازمان يا نهادي كه براي ايفاي وظيفة امر به معروف تشكيل مي

اي باشد كه موجب خلع سلاح مردم و انحصـار ايـن    ي كه دارد نبايد به گونهضرورت

پيش از اين بيان شد و از سـياق ادلـة    كه همچنانزيرا  شود؛وظيفه در جمعي خاص 

بـا توجـه بـه     )97(.يك نظارت عمومي استايجاد آيد، هدف اين اصل،  اين باب برمي

توانـد ضـامن    ت كـه مـي  ويژگي عموميت و همگاني بودن امر به معـروف اس ـ اصل 

بخش براي تحقق هدف انبيا و محكم و اثراي  ها و شيوه اجراي قانون و حافظ ارزش

در انحصـار گروهـي خـاص قـرار گيـرد       يبنيـادين  ةصلحا باشد و اگر چنين فريض ـ

گذار باشد و در حد تأثيرپود جامعه اعماق جامعه رسوخ كند و در تارو تواند در نمي

راسـتي ضـامن اجـراي قـانون و      اگر امر به معروف نتواند بـه  .آيد ن ميييتشريفات پا

تواند امـر بـه معروفـي     ها باشد از هدف اصلي خود فاصله گرفته و نمي حافظ ارزش

  .باشد كه اسلام و قرآن مردم را بدان امر كرده است

استاد فقه تطبيقي دانشگاه الازهر، در پاسخ به ايـن پرسـش    احمد طه رياندكتر 
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هـاي اسـلامي    دولتـي نظيـر پلـيس اخلاقـي يـا مجمـع پـژوهش       هاي  هكه آيا دستگا

هـا بـه    اين دسـتگاه : گويد مي ،جايگزين دستگاه امر به معروف و نهي از منكر هستند

و اگـر دسـتگاه    كنند ميمجموعة ديگر مراكز هستند فعاليت كه زيرهايي  عنوان بخش

گونـه   گـر بـه ايـن   امر به معروف و نهي از منكر وجود داشته باشد ممكن اسـت دي 

تـوان از   اين سخن نيز مؤيدي است كه با بخش دولتي نمـي  )98(.ها نيازي نباشد بخش

توان از  مستقل مي                                 نياز شد اما با وجود امر به معروف  مستقل بي                 بخش امر به معروف 

  .بودنياز  بخش دولتي بي

  زمينة خودكامگيگيري  شكل. 4

بود كه در اين روش محتسب يا كسـي  هاي امر به معروف دولتي اين  يكي از ويژگي

نظـر مسـتقيم و    اظهـار كه عهده دار امر به معروف اسـت در جـرايم عمـومي حـق     

، محتسب هم نقش قاضي جرايميعني در بسياري از  ؛گيري و قضاوت داشت تصميم

              ً       رغـم دلايـل نسـبتا     بـه  كند هم نقش شاهد هم نقش مجري و اين مطلب  را بازي مي

تقويـت قـدرت اجرايـي و    سـبب  كـه  ست و بـا وجـود آن  كه پشتيبان آن ا صحيحي

دنيـا مقبـول و   بيشتر كشـورهاي  اين روش در اينكه  و باشود  ميقاطعيت كار حسبه 

توانـد باعـث بـروز آفـات و عـوارض       در عـين حـال همـين روش مـي     ؛رايج است
خطرناكي شود كه دادن چنين اختياراتي به محتسب آن هـم در جـرايم عمـومي كـه     

دهنـد، او را در معـرض خودكـامگي و اسـتبدادي      رايج را تشكيل مي جرايماكثريت 

توانـد بـه ميـل خـودش از      او با استفاده از اين اختيارات مي؛ زيرا خطرناك قرار دهد

اهميت جلـوه دهـد و يـا در جـايي ديگـر آن را       پوشي كرده يا آن را كم جرمي چشم

سازي  خودش پروندهنمايي كرده و حتي براي فردي طبق ميل و ذوق شخصي  بزرگ

 .شود ميعمال سليقه و اخذ رشوه و هزاران خلاف ديگر باز                       كند و اينجاست كه راه ا 

دليـل   در اين ميان اگر محتسب براي منافع شخصي خودش يـا گروهـي خـاص بـي    

حقـوق   ،گيري كنـد  حق سختو اگر به ناكوتاه بيايد حق دولت و جامعه ضايع شده 
گونه موارد محتسب هم شاهد و هم قاضـي   در اين هازآنجاك .استشده افراد پايمال 

و هم مجري است طريقة روشن و مطمئني بـراي اثبـات خطـاي او وجـود نخواهـد      
ين دادرسـي بـراي پيشـگيري از خطـاي قاضـي و شـاهد و       يهايي در آ شيوه. داشت
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خصوصـي   جـرايم به بيشتر ها  شده اما متأسفانه اين روش بيني پيشي مانند آن مسائل

تر هايي كم عمومي كه شاكي خصوصي ندارد چنين شيوه جرايمو در  شود يمربوط م

شاهد و قاضي و شـاكي يـك نفـر بـيش      ،در اين گونه امور؛ زيرا كند جايگاه پيدا مي

وجود چنـين   كه درحالي. نيست و آن هم محتسب و به اصطلاح امروزي پليس است

هـاي   در جرمتري شار كماق؛ زيرا تر باشد هايي در جرايم عمومي شايد ضروري شيوه

شوند و اگر هم زياد باشند به دليل مطرح بودن منافع شخصـي،   خصوصي درگير مي
در اين گونه دعاوي تضاد منافع مردم با همديگر و حساسيت افراد براي دفاع از حق 

شود امـا در جـرايم    ها و نزديك شدن دادرسي به حق مي تعديل خواسته سببخود، 

ردي اشـخاص مطـرح نيسـت و حقـوق جامعـه ضـايع       عمومي چون تضييع حق ف ـ

شود و شاكي خصوصي وجود ندارد تا با سماجت پيگير موضـوع باشـد، مسـئله     مي

  .تري وجود داشته باشد قويهاي  تر است و بايد اهرم حساس

يا مقامـات مـافوق    هايي كه توسط نيروهاي پليس استفاده و سوء ها تخلفبيشتر 
از اين نقطة ضعف در قوانين اسـت و توصـيه كتـب     گيرد با استفاده صورت ميآنها 

افراد معتمد و مورد اطمينـان بـه سرپرسـتي و اجـراي حسـبه مـأمور       اينكه  حسبه به

بـيش در طـول تـاريخ مـورد توجـه بـود و بـراي         و اي كه كم و سنت ديرينه )99(شوند

لش شك يكي از دلاي بي )100(كردند، تصدي وظيفة حسبه از فقها و متدينين استفاده مي

گونـه   ايـن  دليـل محتسـب از يـك سـو بـه      .از چنين حوادثي بـوده اسـت  گيري پيش

هاي خاصي كه در اثـر تعامـل بـا     زيركي سبباختيارات استثنايي و از سوي ديگر به 

گيـرد و   راحتي در معرض سوء استفاده از مقام خود قرار مي به )101(.گيرد اشرار فرا مي

  .هر انساني را دارد آيد كه توان لغزاندن دامي فراروي او مي

ر محتسـب بـه خانـة خمـار     ــگ/  دل شود چو ما ترسم كه مست و عاشق و بي

1بگذرد
  

 دبيات موجود كـه هـر اثـري از آنهـا انعكـاس وضـعيت حسـبه در       ملاحظه ا با

شود كه محتسبان با وظيفة امر به معروف ارتبـاطي   روشن مي ،هاي خود هستند دوره
آنـان در اجـراي    ،انـد  نظـارت بـر بـازار سـرگرم بـوده     اما بـه كـار سـنتي    اند  نداشته

هايشـان بـه نفـع خـود      كار بـوده و از مقـام   انگار و مسامحه هايشان بسيار سهل وظيفه
                                                                 

 سعدي. 1
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محمـد بـن عبـداالله بـن قـومرت      ، يـك نمونـه از ايـن افـراد     )102(.اند كرده استفاده مي

دانشـمند و  الفكر و  مردي باتقوي و عميقاينكه  است كه با وجود المصمودي بريري

در كـار امـر بـه     ،بـرد  الكلام بود و از امر به معروف لذت خاصي مـي  شجاع و فصيح

  )103(.رياست و ارتكاب كارهاي خلاف كشيده شد            معروف به حب 

  ايجاد مصونيت كاذب. 5

قرار دادن وظيفة نهي از منكر در انحصار افرادي خاص كـه در اسـتخدام دولـت يـا     
مسئول جلوه دادن و خلع سلاح عمـوم مـردم، ايـن    سازماني ديگر باشند، ضمن غير 

آورد كه اين گروه مسئول مستقيم ايفاي اين وظيفـه هسـتند و    ذهنيت را نيز پديد مي
هاي كار، محتاج كسب اجـازه   ساير افراد جامعه در تشخيص منكر و معروف و شيوه

آنـان  بيند كـه بـراي    خودش را در حدي نمي كس هيچو لذا  هستندو راهكار از آنها 

تعيين تكليف كند يا از آنها ايرادي بگيرد و در نتيجه نـوعي مصـونيت كـاذب بـراي     
دهـد كـه گـويي     تي قرار مـي يآيد و آنها را در وضع اعضاي اين سازمان به وجود مي

 چنانكـه هميشه بايد نهي از منكر از جانب آنها بوده و وقوع منكر از جانب ديگـران  

و دامـن   هاستاز منكر هميشه حق به جانب آن گويي در قضيه امر به معروف و نهي

گاه نبايـد ديگـران آنـان را امـر و      پاك است و هيچ                              ًخود آنها از هر نوع منكري كاملا 

سـان و   بـدين  ؛شناسـند  بهتر مي ينهي كنند و آنها معروف و منكر را از هركس ديگر

ممكن اسـت  اي در تماسند  ن منكر و جنايتكاران حرفهرو كه مدام با فاعلا هم از آن

هـاي مرمـوز شـيطان     كاري را خوب بياموزند و آگاه و ناآگـاه در دام  هاي پنهان شيوه

گرفتار آيند و با ظاهري آسوده و در موضـع قـدرت بـه ارتكـاب منكـر بپردازنـد و       
گمـان   كـس  هـيچ علاوه بر آنكه كشف جرم آنها براي مردم عادي ميسر نباشد بلكـه  

  .ندارد چنان كارهايي را نسبت به آنها روا

مست است و در حق او كس اين گمان /  حافظ طريق رندي از محتسب بياموز

1ندارد
  

العنان و خطرناك تبـديل   با چنين مصونيتي است كه محتسب به موجودي مطلق

راحتي دست به هر فسادي بزند و مخالفان و منتقدان خـود را   تواند به شود كه مي مي

                                                                 

  ديوان حافظ. 1
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به جاي خود متخلف نشان داده و خود را مقدس  از صحنه بيرون كند و بلكه آنها را

  :به قول حافظ ؛گناه و مظلوم جلوه دهد و بي

1ات و سنگ به جام اندازد د باده      كه خور / باده با محتسب شهر ننوشي زنهار 
  

بـه سرپرسـتي حسـبه     الشرايط جامعبا وجود چنين مشكلي، حتي انتصاب فقيه 

هاي كوچـه و بـازار فقيـه باشـند      حتسبكند بلكه اگر تمام م هم مشكلي را حل نمي

  .باقي خواهد بود و هر غير معصومي در خطر اين آفت خواهد بود، مشكل

كشـيد بـه    امام شهر كه سـجاده مـي  /  بردند به كوي ميكده دوشش به دوش مي

2دوش
  

يـك   تنهـا  نـه ) نه فقط محتسب(به وجود آمدن چنين مصونيتي براي هر قشري 

سلمات ديني و تعاليم منصـوص قرآنـي هـم در تضـاد     آفت اجتماعي است بلكه با م

هـا و فسـادي آشـكار كـه      منكري عظيم است و كاري برخلاف ارزش، است و خود

در فرهنگ اسلامي هيچ احـدي  « .يابي است بيش از هر چيزي محتاج مبارزه و ريشه
 اگر من گناه يا شرك بـورزم «: فرمايد و خود پيغمبر هم مي» و اعتصام ندارد “كريت”

فرمايد اگر به ما چيـزي نسـبت    و خداوند تعالي در مورد او مي )104(»ترسم ز خدا ميا

كـه بـه   ) ع(وقتي امام علـي   3.»كرديم داد كه خلاف واقع بود دست او را قطع مي مي

 )105(»مشورت حق را از من دريـغ نكنيـد   «: فرمايد است مي» معصوم «اعتقاد ما شيعيان 

اي در يك نهاد منحصر كرد كه حـق دخالـت    شود نهي از منكر را به گونه چگونه مي

  ؟شوداز مردم سلب 

  گيري نتيجه

شود كه روش دولتي امر به معروف به دليـل   هاي اين تحقيق، ثابت مي بر اساس يافته

برخورداري از امكانات و افراد و اطلاعـات كـافي، قـدرت بيشـتري در ايفـاي ايـن       

اما به دليـل همـين    ؛رد و لذا روش مناسب براي اجراي اين دو فرضيه استوظيفه دا

توانـد   امكانات و قدرت زياد در معرض خطرات بسيار و آفات فراوان است كـه مـي  

لـذا   ؛اين فريضه را در جهت معكوس قرار دهد و منافع آن را به مضار مبـدل سـازد  

                                                                 

  ديوان حافظ. 1

  ديوان حافظ. 2

 .45و  44 ):69( الحاقه. 3
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اي نظارتي در كنار ايـن نهـاد   دهاگونه آفات لازم است نه براي پيشگيري از وقوع اين

شود تا بر اعمال اين نهاد نظارت داشته و امكان تصحيح و عـزل و نصـب    بيني پيش
در ضمن بايد دايـره حسـبه از اسـتقلال مـالي برخـوردار باشـد تـا         ؛نيز داشته باشد

  .قرار ندهد تأثيرهاي فرهنگي او را تحت  هاي مالي دولت سياست سياست

اي باشد كه قابليت تعميم  ه نهاد امر به معروف به گونهپيشنهاد ديگر آن است ك

و جذب نيرو داشته باشد و همه افراد واجد شرايط امكان شركت در اين فعاليـت را  

داشته باشند و نحوة گزينش و استخدام آن به شكلي نباشد كـه در انحصـار افـراد و    
عيف نشـده و  ايـن نهـاد تض ـ            ب عد مردميجناح و صنف خاصي باشد تا از اين طريق 

  .اين وظيفه در انحصار گروه خاصي از كاركنان دولت قرار نگيرد

الشرايط در كليه مراحل اجراي اين فريضه، يكـي ديگـر از    نظارت فقيهان جامع

توجـه   بـا  توان مطرح كرد و هاي اين تحقيق مي يافته تكيه بر است كه با هاييپيشنهاد

 سياسـت وجـود   آميختگي آنهـا بـا   مسائل فرهنگي و هاي خاصي كه در به پيچيدگي

شود كه مصـاديق معـروف    پيشنهاد مي .دارد به طور جدي بايد مورد توجه قرار گيرد

ها و در حد مسائل  به دور از اختلاف سليقه منكر در هر عصري توسط اهل فن، و و

به عاملان اجراي امر به معـروف آمـوزش داده    مورد اتفاق، مشخص شود و مسلم و

 از افـراط و  تشخيص مصاديق به حال خـود رهـا نشـوند، تـا     عادي درمردم  شود و

سياسي به نـام امـر بـه معـروف پيشـگيري       هاي شخصي و تحميل سليقه ها و تفريط

  .شود

گـويي سـازمان امـر بـه      پاسخ ةدقيقي براي حفظ جنب هاي لازم و اهرم و نهادها

 ي وگـوي  بـراي مشـخص شـدن نحـوه پاسـخ      طراحـي شـود و   بيني و معروف، پيش

ازآنجاكه نهاد امـر   .قوانين لازم تنظيم شود ،رسيدگي به تخلفات اعضاي اين سازمان

حمايـت دولـت كـاري از پـيش      اطلاعـات حكـومتي و   به معروف بدون امكانات و

 ،دولت مركزي اداري آن از سياسي و ضمن حفظ استقلال مالي واست برد لازم  نمي

منـد شـود كـه تحـت تـأثير       ه نحـوي بهـر  از امكانات دولتي بـه   ترتيبي اتخاذ شود تا

هـاي   را فـداي مصـلحت   هـا  حفـظ ارزش  حقيقـت و  ها قـرار نگيـرد و   بازي سياست

  õ .زودگذر سياسي نكند
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   ها نوشت پي

 و علمـي  انتشارات: تهران(منوچهر اميري : ، مترجماسلام؛ بررسي تاريخيگمپ هميلتون، : ك.ر. 1

 .)تا بي، فرهنگي

 سـازمان  اسـلامي،  انقلاب فرهنگي مدارك مركز: تهران( 98، ص 1، ج صحيفة نور. امام خميني. 2

 ).1361 و آموزش، انتشار

 ).1384بوستان كتاب، : قم(، امر به معروف در ترازوي تاريخ عبدالحسين، رضايي راد،: ك.ر. 3

 .49-51، صص )1366صدرا، بهار : تهران(، چاپ پنجم، حماسه حسيني دكتر علي مطهري،. 4

 .98، پيشين، ص صحيفة نور امام خميني،. 5

 .گيپ هميلتون، پيشين. 6

 .رضائي راد، پيشين. 7

يكـي روش  : يا اسـنادي در تحقيـق، خـود بـه سـه نـوع تقسـيم شـده اسـت          اي روش كتابخانه. 8

ها را به تناسب ذات و ماهيت هركدام از آنهـا بـا ابزارهـاي علمـي از      شناسانه است كه پديده پديده
. نگـرد  هاي عرضي و ماننـد زمـان و مكـان آن نمـي     سنجد و به جنبه علوم كه با آن مرتبط است مي

كـاود   بدون ورود به ماهيت مسئله، قضايا را از زاويه تاريخي مي روش دوم روش تاريخي است كه

روش سوم روش تطبيقي اسـت كـه پديـده هـارا بـا مقايسـه       . پردازد ها مي و به نمود بيروني پديده

  .دهد هاي موجود مورد ارزيابي قرار مي ديدگاه

  ك به. هاي تحقيق در علوم ديني ر از روشبيشتر براي آگاهي 

- Richard Martin, Methods in Religious Studies, (Chicago, UFC University, 1989). 

- Encyclopadea of Religious (ed.) Eliade Part: 1 Slamic Stude and Part: Religious 8 

Tudies, (New York: Collier Macmillan, 1987). 

، ص 21، ج )1367لاسلاميه، دارالكتب ا: تهران(، چاپ هفتم، جواهر الكلام نجفي،محمد حسن . 9

 .به بعد 371

كـه يكـي از   » ...عليكم انفسـكم «ذيل آيه ) 238، ص 6ج(علامه طباطبائي نيز در تفسير الميزان . 10

همچنـين  . جامعـه اسـلامي اسـت   » عليكم«فرمايند مخاطب  آيات مرتبط با امر به معروف است مي  
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 .نجفي، جواهر الكلام، پيشين: ك.ر

 .1388رضائي راد، پيشين، ويرايش دوم : ك.هاي مختلف در اين مورد، ر براي بررسي نظريه. 11

با مشاركت قاضي ابـويعلي   ،احكام السلطانيه شافعي، ماوردي الحسن علي بن محمد حبيب واب. 12

دفتر تبليغات اسلامي حـوزه علميـه قـم و مطبعـة خـانچي      : قم(محمد بن حسين فراء، چاپ اول، 
 .240، ص )م1908

قام علي نشره السـيد البـاز العرينـي     ،بهسب الحلالرتبه في ط هنهاي ،ريزبن نصر شي عبدالرحمن. 13

، )م1960-ق1365مطبعه اللجنه للتـأليف و الترجمـه و النشـر    : قاهره(باشراف محمد مصطي زياده، 

 .5ص 

دكتر محمود شعبان : تحقيق ،ه في احكام الحسبهبمعالم القر ،)محمد بن احمد قريشي(ابن اخوه . 14

 .5، ص )ق1409 / م1976العامه للكتاب  :المصريه ئةهي(

: تهـران (يعقـوب آژنـد، چـاپ اول،    : ، مترجمسيري در تاريخ ايران بعد از اسلام ك لمبتون،. ر. 15

 .484، ص )1363اميركبير، 

، )ق1352مطبعه العثمانيه المصـريه،  : مصر(، احياء علوم الدين ابوحامد محمد بن محمد غزالي،. 16

 .339ص 

17. Shafaat Ahmad, Commanding good and forbidding evil, http: /saifiripod.com/ 

explrove/dowlah/htm/82/11/24 

، ص )ق1403/  1362/  1984 :تهـران ( ،الطبعـه الرابعـه   ،قيهفال غهبل ،سيد محمد، آل بحرالعلوم. 18

296. 

دفتر تبليغـات اسـلامي حـوزه     مركز انتشارات: قم(، حسبه يك نهاد حكومتي االله صرامي، سيف. 19
 .23، ص )ش1377علمية قم، 

 .رضائي راد، پيشين. 20

؛ و مجلسـي  306و  305ص  11حر عـاملي ج  (ها  اينكه در روايات اسلامي، حلال بودن كسب. 21

وابسته به اجراي امر به ) 12388؛ حديث 255ص  6شهري ج  ري(و قوام شريعت ) 79ص  100ج

آن است كه امر به معروف براي ضمانت اجراي احكام و قوانين، بـه  معروف دانسته شده به معناي 

 .وجود آمده است

 410-412و  402، ص )تـا  بيانتشارات قدس محمدي، : قم(، 1، ج تحرير الوسيله امام خميني،. 22

 .399و ص 

حـر عـاملي   : هاي اسلامي، حفظ امنيت از نتايج اجراي امر به معروف بيان شده است در روايت. 23

ها و رفع ظلم و دفع دشمن  و اصلاح كسب) 79ص  100ج (و مجلسي ) 403و  395، ص 11ج (
) 79ص  100ج (و مجـار  ) 11ج (حر عاملي : و عزت مردم به انجام اين وظيفه منحصر شده است  
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گونه احاديث دلالت بر آن دارد كه امنيت جاني و مالي و سياسي بـه اجـراي ايـن اصـل      و همه اين
 .بستگي دارد

هـاي   براي بررسي رابطه آزادي با امر به معروف و نقش امر به معروف در تأمين و حفظ آزادي. 24

 .36-46رضائي راد، پيشين، صص : ك.مشروع ر

ديدگاه علمـاي مشـروطه   «اي تحت عنوان  ، مقاله13/5/79، روزنامه كيهان اي، محمد تقي، سبزه. 25

 .6، ص »درباره امر به معروف و نهي از منكر

دهد هرگاه حمايت دولت از حسبه قطع شده است، اين سازمان بـه بـن بسـت     خ نشان ميتاري. 26

به سـلطان توصـية اكيـد    » نامه سياست«صاحب  نظام الملك رسيده و شايد به همين سبب است كه

نامـه،   الملك، سياسـت  و نظام 148لمبتون، پيشين، ص (كند كه به محتسب اختيارات كافي بدهد  مي

صـاحب تـذكره   ). 41ص ، ش1357 ،انتشارات زوار تهـران  ،كوشش جعفر شعاربه  ،)سيرالملوك(

سـالت، ص  (دهد  الملوك از ممنوع شدن مأموران از دخالت در كار حسبه در عهد صفويان خبر مي

، ص نشر توسط مؤلـف  ،1332 بهمن: تهران ،دبير سياقي: تحقيق، تذكره الملوك و دبيرسياقي، 108

نظـام   كشيدن امر به معروف با ترور سرپرست آمرين به معروف به نام از به تعطيلي ابن بطوطه ).6

ار و عجائـب  ص ـتحفه النظار في غرائـب الام  ابن بطوطه،(گويد  در افغانستان سخن مي الدين مولانا

، 1، ج ق1405مؤسسه الرساله  :بيروت ،داراحياء التراث العربي ،ينعلي المنتظرالكتا: تحقيق ،ارسفالا

اند خبـر   خلدون از اينكه بسياري از به پا دارندگان اين وظيفه با شكست مواجه شدهابن ). 436ص 

و مورد ضرب و جرح قرار گرفتن آمران بـه معـروف توسـط    ) 160، ص1ابن خلدون، ج (دهد  مي

 .307و  57، صص 3همان، ج . فاعلان منكر در موارد بسياري گزارش شده است

آيـد كـه در    ز بعضي از آثار فقهي كهـن بـه تلـويح، برمـي    صراحت و ا از بعضي آثار تاريخي به. 27

كه تفكيك ميان آنها و وظـايف سـاير نهادهـاي     طوري گذشته اختيارات حسبه بسيار گسترده بود، به
مؤسسـه فقـه    :بيـروت ( ،يـه هالينـابيع الفق  هسلسل مرواريد، اصغر علي: ك.ر. دولتي دشوار بوده است

به بعـد؛ مـاوردي، پيشـين، ص     53؛ ابن اخوه، پيشين، ص 9ج ، )ق1410 ،ه و الدار الاسلاميهعالشي

انـد و حتـي    كـرده  لذا سعي در بيان مرزهايي ميان آنها مـي . 90؛ ابويعلي، پيشين، ص 96و  72، 61

نظـام الحكـم    ظافر قاسمي،. اند كه امكان مرزبندي آنها نيست رسيده بعضي عاقبت به اين نتيجه مي

 .600، ص )ق1411دارالنفاس،  :بيروت(، في الشريعه الاسلاميه

اي است كه جز از پيامبر يا امام به طور  اند كه امر به معروف وظيفه بسياري از علما تصريح كرده. 28

ابـو  : ك.ر. آيد و ديگران كه امكانات كافي براي اين امر را ندارند بايد آن را ترك كننـد  كامل برنمي

جعفـر الناصـري   : محقـق  ،الدول المغرب الاقصي اربصاء لأخقالاست ،العباس احمد بن خالد ناصري

عمر  برخي نيز افراد اندكي مانند. 197ص  )1997 ،دار الكتاب دار البيضاء: جا بي( ومحمد الناصري

اي ديگر اين وظيفه را از توان همة افراد خارج دانسـته   اند و عده را شايستة آن ذكر كرده بن خطاب  
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، جلـد دهـم،   المعارف بزرگ اسلامي ةدائراحمد پاكتچي، : اند و بدون وجود حكومت ميسر ندانسته

 .206، ص )ش1380المعارف،  مركز دائرة: تهران(

 به بعد؛ و علي شـريعتي،  61، ص ])تا بي[انتشارات صدرا، : تهران(، گفتار بيست مطهري،: ك.ر. 29

معلم شهيد دكتر علي تنظيم آثار  دفتر تدوين و ،نشر الهام: تهران(نهم، چاپ  ،7مجموعه آثار  ،شيعه

برانگيز در اجراي اين فريضه پـرده   به بعد كه از حوادث عوامانه و تأسف 69، ص )1381، شريعتي

 .كنند مندي مي برداشته و اظهار تأسف و گله

 ،اصناف در عصـر عباسـي   ،شيخلي صباح ابراهيم سعيد؛ و 236ابن خلدون، پيشين، مقدمه ص . 30

 .117، ص )ش 1362، مركز نشر دانشگاهي :تهران(، زاده هادي عالم: مترجم

چاپ اول،  ،دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه ،منتظري حسينعلي: ك.ي نمونه ربرا. 31
سـيد  : ، تحقيـق مجمـع البحـرين   ؛ شيخ فخرالدين الطريحـي، 206، ص )1408دارالفكر، : قم(، 2ج 

ذيل ) م1397/ ق 1408شر الثقافه الاسلاميه، مكتب الن: بيروت(احمد الحسيني، تنظيم محمود عادل، 
 ،المفردات فـي غريـب القـرآن    ،ابي القاسم حسين بن محمد الراغب الاصفهانيو نيز » حسب«واژه 

 .22-23؛ و ابن اخوه، پيشين، صص 117، ص )ق 1373 ،المكتبه المرتضويه: تهران(

مجله  ،»منصب محتسب در ايران«و ابوالقاسم سري،  289صرامي، پيشين، ص : ك.ي نمونه ربرا. 32

 .151-158صص . ، شماره سوم، سال چهارمحكومت اسلامي

 .117ابن خلدون، پيشين، ذيل عنوان حسبه؛ و شيخلي، پيشين، ص . 33

، ص 1، ج )ق865دار صادر، : بيروت(، المقريزيهالخطط  ،مقريزي الدين ابن عباس بن علي تقي. 34

 .226ول، ص ؛ و ابن خلدون، پيشين، كتاب ا64-463

 .71-72ابن خلدون، پيشين، ماوردي، پيشين، صص . 35

 .همان. 36

 ،مؤسسه مطبوعاتي اميركبير: تهران( ،ملاعلي جواهرك: مترجم ،تاريخ تمدن اسلام ،جرجي زيدان. 37

 .236، ص 1، ج )ش 1333 ،اميركبير

 .46، ص 14قرشي، پيشين، ج . 38

 .همان. 39

 .27پيشين، ص  ؛ و ابن اخوه،462-464صص  2مقريزي، پيشين، ج. 40

 .12شيزري، پيشين، ص . 41

 .همان. 42

دارالمكتـب  : بيـروت ( ،)ه الاسلاميهضالنه عصر(الحضاره الاسلاميه في الرابع الهجري  ،متز آدام. 43

 .281، ص )م1976/ق 1378 ،العربيه

  .106-124رضائي راد، پيشين، صص . 44
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، )ش1375نشر الهادي، : قم(، 5، ج مقالات تاريخي ؛ رسول جعفريان،151لمبتون، پيشين، ص . 45

يه للنشر طنولالشركه ا :الجزائر( ،المذهبيه في بلاد المغرب العربي هالحسب ،ل موسيالقب؛ 13ص  5ج 

 .160و سري، پيشين، ص  80و  91، ص )م1917 ،التوزيع و

 .به بعد 378، ص 2محمدحسن نجفي، پيشين، ج . 46

مهابـاد،  (، كيميـاي سـعادت  ؛ غزالـي،  295، ص ؛ مـاوردي، پيشـين  32ين، ص ابن اخـوه، پيش ـ . 47

 .286، ص 2؛ عزالي، احياء علوم الدين، پيشين، ج 234، ص )1337، انتشارات سيديان

 .آداب صحبت ؛468ص  2ج ، پيشين، غزالي احياء علوم الدين. 48

 .همان. 49

فرهنگي مركز چاپ و نشر : تهران(، تبليغات يك واژه در دو حوزه محمد هادي همايون،: ك.ر. 50

 .56، ص )ش1374سازمان تبليغات اسلامي، بهار 

و مطهـري   357ص  ،)ش1343المكتبـه المرتضـويه،   : تهران(، كنز العرفان الدين سيوري، جمال. 51
شرايع الاسلام فـي مسـائل   ، )ين ابي القاسمنجم الد( حلي و محقق؛ 72ص پيشين،  ،»گفتاربيست «

، نجفـي محمدحسـن  و ؛ 342ص  ،)م1983/  ق1403 دارالاضـواء : بيـروت (، 1ج  ،الحلال والحرام

 467ص  ،)تا انتشارات قدس محمدي، بي: قم( ، تحرير الوسيله خميني امام ؛367ص  ،21ج  پيشين،

 .2و  1مسئله 

؛ ابـن عبـداالله   2387حـديث   ،2ك غزالي، احياء علوم الدين؛ پيشين، ري شهري، پيشـين، ج  . ر. 52
دارالكتـب  : مصـر (، چاپ دوم، تصـحيح احمـد عبـدالعليم بروزنـي،     الجامع للحكام القرآن قرطبي،

 جامعـه النجـف  : نجـف ( ،جامع السـعادات  نراقي، محمد مهدي؛ 47، ص 4، ج )ق1372المصريه، 

 .45، ص 2، ج )ق1383الدينيه، 

 .12387حديث  ،6ج پيشين،  .ري شهري. 53

 .47ص  ،4ج ، پيشين، و نيز قرطبي 255ص  ،6ج پيشين،  .ري شهري. 54

دليل اين مطلب آن است كه شرط صحت نماز نيت قربت است و فردي كـه از تـرس آمـر بـه     . 55
 .خواند نيت قربت ندارد نماز مي ،معروف

اين است كه چنين نمـازي اشـكال نـدارد و     حاج آقا مصطفي خميني نظر مرحومگفتني است؛ . 56

البته به نظر حقير دليل اثبات  ؛دليل او هم اين است اگر چنين باشد امر به معروف امر به منكر است

بخواهيم صحت نماز را از صحت امـر بـه معـروف     كهكند زيرا مصادره به مطلوب است  مدعا نمي

به معروف را از طريق صـحت نمـاز ثابـت     ثابت كنيم و مسئله به عكس است و ما بايد صحت امر

كنيم زيرا ادله صحت نماز حاكم بر ادله امر به معروف است و اگر كـاري معـروف نباشـد امـر بـه      

معروف خود به خود منتفي است و لذا اول بايد معروف بودن و در ما نحن فيه صحيح بودن نمـاز  

شرطيت صحت نماز به نيت قربت نيز مضاف بر آنكه . گاه صحت امر به آن ادعا شود ثابت شود آن  



  

 

131  

ي
ولت
د

 
مد
يا
 پ
ف؛

رو
مع

ه 
ر ب
ام

ن 
د
ش

 
ها
ار
ك
اه
 ر
 و
ها

 

ي ندارد و عموميت وجوب امر به معروف صلاحيت نقـض ايـن   ضبه قوت خود باقي است و معار
 .تواند محكوم اين ادله قرار بگيرد مي ،شدبيان چنانكه پيشتر  ادله را ندارد زيرا هم

 ،ار الكتـب العلميـه  د: بيـروت ( ،الكامل فـي التـاريخ   ،عبد الواحد محمد بن محمد شيباني: ك.ر. 57

المنتظم في تـاريخ  ابوالفرج جوزي، و  ؛199ص  ،9ج . ابو القداء عبداالله القاضي: تحقيق ،)ق 1415

آنجا  .54-57ص ص ، پيشين،و لقبال ؛379ص  ،6ج ، )ق1358دار صادر، : بيروت(، الملوك و الامم

كه از فسادهاي زيادي چون بيع سلاح به كفار و جعل سكه و ماننـد آن بـا وجـود حسـبه در بـلاد      

 .دهد اسلامي خبر مي

حسبه «حسبه را به دو دسته . 16و  5صص  ؛ لقبال، پيشين،به بعد 151ص  پيشين، ،سري :ك.ر. 58

ري از بلاد، دنيوي و مادي گويد حسبه در بسيا كند و مي تقسيم مي»حسبه مذهبي«و » مدني يا دنيوي

 .شده و از ماهيت مذهبي خود فاصله گرفته است

 .، پيشينلقبال. 59

مركـز نشـر    :تهـران (، زاده ادي عـالم ة هويراست ،دين و دولت در ايران عهد مغول ،شيرين بياني. 60

 .560، ص )1371 ،دانشگاهي

اسـت كـه بايـد مـرتكبين     به داروغه كاشان آمـده  ) م 1106سال (در دستور شاه سلطان حسين . 61

حسبه يـا نظـارت بـر     ،االله مشايخي قدرت(و بر نهج شرع تأديب شوند ! محرمات توبه داده شوند؟

 ـ 74ص  ،)ش1376 ،مركز انتشارات دفتر تبليغات حـوزه علميـه قـم   : قم( ،سلامت اجراي قانون ه ب

 .بعد

 .بياني، پيشين. 62

 .57، ص 3، ج )1345دانشگاه تهران، ( ، چاپ دوم،زندگاني شاه عباس اول نصراالله فلسفي،. 63

ترين ذكر مصيبت براي امام حسين بـه   بود و با كوچك آستينشگويند شاه عباس اشكش در  مي. 64
و ) 54 و 23ص ص ،2ج ، پيشين، فلسفي(افتاد و خلاصه بسيار ظاهر الصلاح و متدين بود  گريه مي

ص ص ـ 2 ، و ج57-59صـص   3ج همـان  . (داد راني مـي  دستورات اكيدي در منع شراب و شهوت

 و خود اهل افراط در) 54ص  ،3ج  ،همان(پرست  باره و شهـوت ولي در عين حال زن) 277-266

گويند ميـان مـردم    شايد علت محبوبيتي كه مي .)211-225ص ص ،2 ج ،همان. (خواري بود شراب

 .)353ص  ،2ج  ،همان( داشته همين مهارت او در ظاهرسازي بوده باشد

كشتن همه كساني كـه در  ) 1 :شرح استبدين هاي زمان شاه عباس  گيري هايي از سخت نمونه. 65

اخته كردن كردن كسـي  ) 3؛ كشتن كسي كه قصد لواط داشته است )2؛ اند مجلس زنا حضور داشته

 .)353و  54-57ص ص 2ج  ،همان(كه قصد لواط داشته 

 .58ص  ،3ج ،همان. 66

  .17پيشين، ص  ،ابن اخوه. 67
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 .199ص  ،9ج پيشين، يباني ش. 68

 .48ص پيشين،  ،لقبال. 69

، المصريه مكتبه الانجلو :قاهره( ،تاريخ الحضاره الاسلاميه في العصورالوسطي د،ماجم، عبدالمنع. 70

 .166-167، صص 1، پيشين، ج )م1972

 .48پيشين، ص  ،لقبال ؛163-166ص د، پيشين، صماجم، عبدالمنع. 71

 .47ص ، پيشين، لقبال. 72

 .همان. 73

 .58ص ، 3 جپيشين،  .فلسفي. 74

 .59 ص ،همان. 75

 .61 و 60ص ص ،همان. 76

 .58ص  ،3ج  ،همان. 77

 .266ص  ،2 ج ،همان. 78

 .همان. 79

 .557ص  ،2ج پيشين، . بيانيشيرين . 80

 .563همان، ص . 81

 نامـه  پايان، »بغداد سقوط تا آغاز از اسلامي مشرق هاي سرزمين در حسبه«هزاوه،  احمد بادكوبه. 82

 تـاريخ  گـرايش  ش،1379 شـهريور  تهـران،  دانشـگاه  اسلامي و معارف الهيات دانشكده دكترا دوره

 .51 ص اسلامي، وتمدن فرهنگ

 .107ص  ،همان. 83

 .110ص  ،همان. 84

 .111ص  ،همان. 85

 .58ص  ،همان. 86

دارالنفائس، : بيروت(احسان حقي، : ، تحقيقتاريخ الدوله العثمانيه محمد فريد بك محامي،: ك.ر. 87
 .199، ص 9ج  ، پيشين،شيباني؛ و 607ص  ،1ج ). ق1403

 .148ص  ،18ج ، پيشين، ابن جوزي. 88

 .223ص  ،10ج ، پيشين، و ابن اجوزي 110ص پيشين، هزاوه،  بادكوبه. 89

 موسسـه  :قـم ( الرجـائي،  الحسـيني  محمـدباقر  ميردامـاد، : تحقيق ،الرجال معرفه اختيار طوسي،. 90

 .50ص هزاوه، پيشين،  بادكوبه ؛297ص  ،1ج ، )ق 1404 البيت، آل

 .113ص هزاوه، پيشين،  بادكوبه. 91

و  26ص  ،)م1968،  معـارف  مطبعـه : بغداد( الحسبه، طلب في الرتبه نهايه المحتسب، بسام ابن. 92  
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 هنهاي ،رييعبد الوهاب نو شهاب الدين احمدبن؛ 6ص  ، پيشين،شيرزي ؛85ص  ، پيشين،ابن اخوه

ج  ،)تـا  بي ،دارالكتب المصريه: قاهره(، دكتر محمود مهدوي دامغاني: مترجم ،الارب في فنون الادب
: قـاهره (، مهرجـان الامـام ابـن تيميـه     الحسبه در كتاب الفقه الاسلامي و ؛ علي خفيف،291ص  ،6

؛ ماوردي، 574، ص )م1963/ ق 1382، المجلس الاعلي لرعايه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعيه

، صبح الاعشي في صـناعه الانشـاء   ،)ق 821( ؛ ابوالعباس احمد بن علي قلقشندي293پيشين، ص 

، صص 3و ج  221، ص 4جليد، ج  14، )م1913 دارالكتب المصريه و وزاره الثقافه القوميه،: قاهره(

215-209. 

 :كنيدبراي نمونه به اشعار زير مراجعه . 93

  )انوري(مدتي گرگان شبان بودند و دزدان محتسب /  دستگاهكان اي دريا   در دور تو گرچه

  )حافظ( قصه ماست كه بر هر سر بازار بماند/ محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد 

 )حافظ( كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي/ مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب 

 .555ص  ،2ج شيرين بياني، پيشين، . 94

 قـدس  آسـتان  و تحقيقـات  مطالعـات  موسسـه  انتشـارات (، ايران اجتماعي تاريخسعيد نفيسي، . 95

 .153ص  )1342 تهران، اسفند دانشگاه رضوي،

امر به معروف متناسب با وجـوب عينـي    ةادلبيشتر كه سبك و سياق ايم  آثار ديگر بيان كردهدر . 96
همه افـراد   ،                             ِ                                                 است به حدي كه انكار آن، انكار  مسلمات است زيرا در اين ادله براي ايفاي اين وظيفه

، شيخ طوسيناگفته نماند كه . اند ترك آن همه مردم سرزنش شدهدر امت مخاطب قرار داده شده و 

 ،حلبـي  ،سـيد مرتضـي   معتقد به عيني بودن وجوب اين دو فريضه هستند و خراساني و ابن حمزه

، پيشين، سيوري: ك.ر. به كفايي بودن آن اعتقاد دارند محقق طوسيو  شهيدين ،فاصل ،حلي ،قاضي

 .59ص  ،21ج ؛ محمدحسن نجفي، پيشين، 405ص 

ومي همان امر به معروف ها اتخاذ شد كه مقصود او از نظارت عم اين عنوان از نام يكي از كتاب. 97

 شـركت : تهـران (، در اسـلام  عمومي نظارت سيدعلوي، ابراهيم سيد: ك.ر. و نهي از منكرات است

 )1337انتشار،  سهامي

، ص 25، ش مجلـه ترجمـان سياسـي    ،»امر به معروف و نهي از منكر در جهان غرب«باهر، . م .98

360. 

 لاخبار الاستقصاء ناصري، خالد بن احمد ابوالعباس؛ 148لمبتون، پيشين، ص : ك.براي نمونه ر. 99

، 2؛ شيرين بياني، پيشـين، ج  197، ص 3، ج )م1997 البيضاء، الكتاب دار( الاقصي، المغرب الدول

 .555ص 

 ذهب، من اخبار في الذهب شذراتالحنبلي،  العماد ابن الدين شيرين بياني، پيشين؛ و نيز شهاب. 100

  .26ص ،2ج  ،)م1998العلميه،  دار الكتب: بيروت(
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 .35ص  ، پيشين،لقبال. 101

 .165ص  ، پيشين،سري. 102

 .70ص  ،2ج  دمشقي، پيشين،عكبري : ك.ر. 103

 .132ص  ،گفتار بيست ،مطهري. 104

 ناشـر (الاصـفهاني،   الاسـلام  فـيض  نقي علي و شرح باترجمه ،السلام عليه علي امام البلاغه نهج. 105

 .687ص  ،207خطبه )ق1392 مولف،


